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جایگاه كتیبه‌های دورة هخامنشیان 
در پژوهش‌های تاریخی

تاریخ ایران باستان

   مقدمه
در میان زبان‌های ایرانی دورة باســتان، زبان كتیبه‌های هخامنشــی، یا زبان فارسی باســتان، از ارزش‌های ویژه‌ای 
برخوردار اســت. نخست اینكه نیای زبان امروز ماســت، به عبارت دیگر، فارسی نو، با یك میانجی یعنی فارسی میانة 
ساســانی یا پهلوی، با فارسی باســتان پیوند می‌خورد. دیگر اینكه این زبان دست‌كم نوع رسمی آن در زمان حیات به 
كتابــت درآمده و از این روی از نظر زبانی دارای اهمیت خاصی اســت. ارزش دیگر این زبــان و آثار بازمانده از آن در 
مجموعه‌ای از كتیبه‌های شاهان هخامنشی محدود و به مطالب و داده‌های تاریخی مربوط می‌شود. این ارزش تا حدی 
است كه باید گفت اگر این كتیبه‌ها، به ویژه كتیبه‌های داریوش، رمزگشایی و خوانده نمی‌شد، بی‌تردید، پژوهش‌های 

تاریخی ما در مورد تاریخ هخامنشیان تنها به روایت یونانی محدود می‌شد )كنت، 1384: 23(. 
كهن‌ترین و مهم‌ترین اثر فارسی باستان، سنگ نبشتة تاریخی بسیار معروف داریوش بر بالای كوه بیستون است كه بر 
سر راه كرمانشاه به همدان و در كنار شاهراه تاریخی شوش ـ خراسان قرار دارد. این كتیبه به سه زبان فارسی باستان، 
عیلامی و اكدی حك شده است. روایت فارسی باستان در پنج ستون، مشتمل بر چهارصد و چهارده سطر نوشته شده 
است. در این كتیبه داریوش نام و نسب خود و اسامی ایالات و كشورهای تابع شاهنشاهی خویش را یاد كرده و چگونگی 
به ســلطنت رســیدن و غلبة خود بر بردیای غاصب و دیگر شورشیان را شرح داده است )مولایی، 1384: 2(. آنچه در 
كتیبه‌ها ذكر شده است، مطالب مربوط به سیاست و حكومت است )تفضلی، 1387: 31(. شاهنشاهی پارسیان متشكل 
از شمار وسیعی از مردمان گوناگون با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف بود. هر ساتراپی به زبان یا زبان‌های رایج محلی خود 
صحبت می‌كرد و نوشته‌های اداری به خط خودشان نوشته می‌شد. آن‌طور كه در مورد اسناد بابلی مشاهده می‌شود، 
پارسیان یك زبان غالب واحد را به ساتراپی‌ها تحمیل نكردند، بلكه امور اداری آن‌ها اساسی چندزبانی داشت. لوح‌های 
گلی به زبان آرامی در بایگانی تخت جمشید نشان می‌دهد كه استفاده از زبان و خط‌های مختلف برای حكومت مركزی 
مشكلی به وجود نمی‌آورده است )بروسیوس، 1386: 164(. شاهان هخامنشی از نوشتن كتیبه‌ها چه هدفی داشته‌اند؟ 

كتیبه‌های فارسی باستان از چه لحاظ دارای ارزش و اهمیت محسوب می‌شوند؟
در ادامه متون باســتانی را از چند بعد بررسی می‌كنیم. اول، از بعد شناخت زبان‌های ایرانی كه شاخه‌ای از زبان‌های 
هند و اروپایی است از آنجا كه زبان هر قوم یكی از اركان هویت آن قوم است، ضرورت بهره‌گیری از این آثار به منظور 
شــناخت زبان‌های ما و همچنین از جهت پی بردن به سیاســت این پادشاهان نســبت به پیروان ادیان مذاهب دیگر 
اهمیت و ارزش خاصی دارد. بهره‌گیری از كتیبه‌ها و متون تاریخی عبارت از شناسایی و درك صحیح تاریخ و فرهنگ 
این سرزمین است، همچنین شناسایی عمیق میراث علمی و فرهنگی دورة ایران باستان نیازمند شناخت آثار علمی و 
فرهنگی این سرزمین كهن است. این مقاله بر پایة كتیبه‌ها و متون تاریخی دورة هخامنشیان و با روش تحقیقات مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

كلیدواژه‌ها: كتیبه، شاهان هخامنشی، فارسی باستان، كوروش، داریوش
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زبان فارسی باستان
»زبان« و »فرهنگ« دو پدیده‌ای هستند كه برای 
فهم هر یك باید از دیگری مدد جســت. آشنایی 
بــا فرهنگ هر ملــت، به فهم زبــان آن ملت نیاز 
دارد، زیــرا صورتی از مآثر فرهنگی در قالب متون 
مكتوب، به دور از تطاول ایام به دســت ما رسیده 
است )جی ماســب، 1391: 11(. زبان‌های ایرانی 
در جهان باســتان محدودة جغرافیایی گسترده‌ای 
را در برمی‌گرفت. از قفقاز در شــمال غربی )زبان 
آســی( تا خلیج فارس در جنوب شــرقی )از زبان 
بلوچی( یا دقیق‌تر، در جنوب تا شبه جزیرة مسندم 
در عمّان )زبان كومزاری( از شــمال فرات در غرب 
)زبان كردی، زازا( تا هندوكش و پامیر در شــرق 
)زبان شــریكونی(. حتی پیش از كوچ اقوام ترك 
به ســرزمین‌های غربی، زبان‌های ایرانی گســترة 
بسیار وسیع‌تری را در برمی‌گرفتند. یعنی از غرب 
به كرانه‌های شــمالی و غربی دریای ســیاه )زبان 
سكایی(، تا شمال مغولستان و مرزهای چین )زبان 

سغدی( )گویری، 1388: 26(.
از میان زبان‌های متعدد ایرانی در دورة باســتان 
كه همگی از زبان ایرانی كهن منشعب شده بودند، 
تنها آثار و مداركی از چهار زبان: مادی، ســكایی، 
اوستایی و فارسی باستان باز مانده است. البته از دو 
زبان نخستین اثر مستقلی در دست نیست )باقری، 

.)43 :1391
زبان اوستایی، یكــی از زبان‌های شرقی فلات 
ایران اســت. تنها اثر باقی‌مانده از این زبان، كتاب 
مقدس زردشــتیان است. از این‌رو، هم زبان، و هم 
خطی كه »اوســتا« بدان نگارش یافته »اوستایی« 
خوانده می‌شود )همان، 1391: 55(. فارسی باستان 
كه نیای فارسی امروز به شمار می‌رود، زبانی است 
كه در دورة هخامنشــیان )559 تا 330 ق. م( در 
پارس بدان تكلّم می‌شــده و تنها آثار مكتوب آن، 
كتیبه‌های شــاهان هخامنشی اســت كه به خط 
میخی نوشته است )تفضلی، 1387: 22(. علاوه بر 
روایت اصلی به زبان فارســی باستان، ترجمه‌هایی 
هم بــه دو زبان اكدی و عیلامی بــه همراه دارند 

)مولایی، 1384: 2(. 
فارسی باســتان از طریق خواندن كتیبه‌های به 
دست آمده در استان فارس، یعنی تخت جمشید 
و نقش رستم و پاسارگاد، همچنین در ناحیة ایلام، 
در شوش خوزستان؛ در ناحیة ماد، یعنی همدان، و 
نیز در فاصلة نه چندان دور از همدان، در بیستون 
و الوند و بالاخره در نواحی ارمنستان، در وان تركیه 

و نیز امتداد مسیر كانال سوئز شناخته شده است 
)كنت، 1384: 58(. كتیبه‌ها اسناد تاریخی و زبانیِ 
بسیار باارزشی هســتند كه طی دو هزار و پانصد 
سال اطلاعاتی را در خود حفظ كرده‌اند. این متون 
از دخل و تصرفات كاتبان و اضافات و تصحیحات 
دوره‌های بعد مصــون مانده‌اند و این نكتة مهمی 

است )ارانسكی، 1378: 49(.

پادشاهان صاحب كتیبه
1. از آریارمنــه )حــدود 590 ـ 645 ق.م( و 
ارشام )حدود 559 ـ 590 ق.م( و كوروش )530 
ـ 559 ق.م(، كتیبه‌هایی به جای مانده اســت كه 
به نظر می‌رســد ســال‌ها پس از فرمانروایی این 
پادشاهان به دستور جانشینان، به نام آن‌ها نوشته 

شده‌اند )مولایی، 1384: 2(.

2. كتیبه‌های داریــوش )522 تا 486 ق.م(: 
از داریوش كتیبه‌هایی در بیســتون، فارس )تخت 
جمشــید و نقش رستم(، شوش، ســوئز، الوند و 
همدان بر جای مانده اســت )تفضلی، 25:1389(. 
ســنگ نبشــتة ســه زبانة داریوش كه بر سینة 
صخره‌ای در بیســتون )بغستان باستانی به معنای 
جایگاه ایزدان( كنده شــده است دارای یك متن 
اصلی، با حدود 3600 كلمه به زبان فارسی باستان 

است )گرشویچ، 1387: 21(.

ق.م(:  3. كتیبه‌های خشایارشا )486 تا ‌465
از خشایارشــا كتیبه‌هایــی در تخت جمشــید، 
سنگ‌نوشــته‌هایی در الوند همــدان، كتیبه‌های 
شوش و سنگ‌نوشــتة وان و همچنین كتیبه‌های 
كوچــك مهرها و ظــروف بر جای مانده اســت 

)لوكوك، 1382: 318ـ 301(.

4. كتیبه‌های اردشــیر اول: از اردشیر اول 
كتیبه‌ای در تخت جمشــید باقی است كه بیانگر 
اتمام كاخی است كه خشایارشا شروع كرده بوده و 

این شاه به اتمام رسانیده است. 
از دیگر شاهان هخامنشــی مانند داریوش دوم 
تا اردشــیر دوم در شوش و همدان، اردشیر دوم یا 
سوم در تخت جمشید كتیبه‌های كوچكی به دست 
آمده كه تقلیدی از كتیبه‌های شاهان قبلی است 
و مضمون این كتیبه‌ها اغلب ســتایش اهورامزدا، 
معرفی شاه و ذكر بنای كاخی یا اتمام بنای ناتمام 

آن است. 
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علاوه بر كتیبه‌ها و لوح‌ها، بر روی ســنگ وزنه و 
روی ســكه‌ها و گل‌های پخته و بعضی ظروف نیز 
نوشته‌هایی به فارسی باستان بر جای مانده است 

)تفضلی، 1389: 28(.

آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی 
كتیبه‌ها

هنر دورة هخامنشی ما را با نخستین شاهنشاهی 
جهان كه یكی از منظم‌ترین دولت‌ها بوده اســت، 
روبه‌رو می‌كند. این شاهنشاهی از آسیای مركزی 
و رود ســند تا نیل و دریای اژه، بسط داشت. یكی 
از بزرگ‌ترین مراحل پیشرفت تمدن، در این دوران 

طی شد )سامی، 1389: 27 و 28(.
منشور نبونید )پادشاهی بابل( كهن‌ترین منبعی 
است كه در آن از كوروش نام برده شده است و به 
نبرد او با آستیاگ، آخرین پادشاه ماد، اشاره رفته 
اســت. نبونید در حالی از غلبــة كوروش بر مادها 
خشنود است كه از مغلوب شدن آتی خود در برابر 
او بی‌خبر است )مرادی غیاث‌آبادی، 1391: 459(. 
و اما كتیبة مشــهور بازمانــده از كوروش، فرمانی 
اســت مبنی بر آزادی یهودیانِ در بند كه هنگام 

گشایش بابل با نشــانة »B« مشخص شده است. 
این لوحه را در ســال 1879 میلادی هرمز رسام 
در شهر بابل یافت. پژوهش‌های انجام شده نشان 
داد كه این لوح با لوح استوانه‌ای دیگری كه تا آن 
زمان متعلق به نبونید، پادشــاه بابل، تصور می‌شد 
و در موزة دانشــگاه ییل قرار داشت یكسان است 
و هــر دوی آن‌ها متعلق به یك متن هســتند كه 
همان فرمان كوروش بزرگ می‌باشــد )فرشادمهر، 
1385: 392(. كوروش در منشور خود كه به شكل 
استوانه‌ای از خاك رس »بشكه كوچك« است،‌ در 
بند 7 منشور، خود را چنین معرفی می‌كند: »من 
كوروش، شاه جهان، شــاه بزرگ، شاه انشان، تبار 
جاودانه پادشــاهی، آنكه بل و نابو شهریارایش را 
گرامی داشتند، آنكه آن‌ها برای شادی دل خویش 
شهریاریش را آرزو می‌كردند«. در اینجا با بخشی 
مهم روبه‌رو هستیم كه القاب كوروش و تبارشناسی 
او را ارائه می‌كند. »خاندان جاودانة پادشاهی«. این 
عبارت كه تقریباً واژه به واژه در بخشی بحث‌برانگیز 
از سنگ‌نبشتة بیستون )DB بند 4( مجدداً آمده 
اســت، حكایت از آن دارد كه كوروش به خاندانی 
تعلق دارد كه همواره سلطنت را در دست داشتند 
)لوكوك، 1382: 212(. وســعت ایــران در اواخر 
ســلطنت كوروش حدود ذیل را نشان می‌دهد: از 
طــرف مغرب به وغاز )بغاز( اســتامبول و داردانل 
)هلس پونت یونانی‌ها( و بحرالجزایر و بحرالمغرب، 
از طرف مشــرق به رود ســند، از طرف شمالی به 
جبال قفقاز و بحر خزر و رود ســیحون، و از طرف 
 جنوب به شــبه جزیرة عربستان و دریای عمان و 

خلیج فارس )پیرنیا، 1362: 95 و 96(.
مهم‌ترین اثر فارســی باســتان، سنگ‌نوشــتة 
تاریخی بســیار معروف داریوش بر كوه بیســتون 
اســت كه بر ســر راه كرمانشــاه به همدان و در 
كنار شاهراه تاریخی شــوش ـ خراسان قرار دارد 
)مولایی، 2:1384(. داریوش در كتیبة بیســتون 
شــرح وقایعی را ثبت كرده كــه منجر به جلوس 
او بر تخت پادشــاهی ایران شد. حادثة مهم قبل 
از جلوس او شــورش گؤماته و كشته شدن وی به 
دست داریوش و شــش تن از اشراف‌زادگان است. 
به سلطنت رســیدن داریوش آتش شورشی را در 
چند نقطة سرزمین شاهنشــاهی روشن كرد كه 
داریوش و ســپاه وفادار به او شورش‌ها را در نوزده 
نبرد سركوب كردند )بروسیوس، 1386: 98(. این 
كتیبه كه به تنهایی، چندین برابر بقیة نوشته‌ها و 
كتیبه‌های دیگر فارسی باستان لغات و مواد زبانی 

كتیبه‌ها اسناد تاریخی و زبانیِ بسیار باارزشی 
هستند كه طی دو هزار و پانصد سال اطلاعاتی در 
خود حفظ كرده‌اند

گنجنامه همدان
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در بردارد، علاوه بر ارج و ارزشــی كه در بررســی 
تاریخ زبان فارســی داراســت، از جهت اشتمال بر 
حقایق تاریخی نیز دارای اهمیت بی‌نظیری است، 
زیرا وقایع و رویدادهای دوره‌ای باستانی را در همان 
زمان و به دست پدیدآورندگان تاریخ آن عصر، در 
دل سنگ بازگو می‌كند. برگردان این كتیبة فارسی 
باســتان به دو خط و زبان ایلامی و بابلی در جوار 
صورت فارسی باستان آن حك شده است، كتیبة 
بیستون همراه با حجاری‌هایی است كه داریوش و 
عصیانگران زمانش را كه به اسارت وی درآمده‌اند 

نشان می‌دهد )باقری، 1391: 46(.
داریــوش خوشــبختانه دســتور داده بــود كه 
نبشــته‌هایش را به ســه زبان حجــاری كنند: به 
عیلامی، اكدی )بابلی( و فارســی باســتان. خط 
میخی فارسی باســتانی بنا بر فرمان پادشاه برای 
همین منظور ساخته شــد. از آنجا كه این خط از 
كلیة خطوط میخی دیگر ساده‌تر است و تنها 42 
علامت دارد، قبل از ســایر خط‌های میخی كشف 
و خوانده شــد. بدین ترتیب خط میخی فارســی 
باستان، كلید كشف خط میخی اكدی )بابلی( كه 
دارای پانصد علامت اســت و خط میخی عیلامی 
كه از آن برخاسته و در زمان داریوش 131 علامت 
داشته اســت، شــد )هینتس، 1380: 18و 19(. 
داریوش‌ می‌گوید: این سرزمین‌هایی كه متعلق به 
من هستند، به خواســت اهورامزدا من شاه آن‌ها 
بودم: پارس، ایلام، بابل، آشــور، عربســتان، مصر 
)مــردم( كنار دریا، لیدیا، ایونیه، ماد، ارمنســتان، 
كاپودوكیه، پارت، درنگیانا )زرنگ(، هرات، خوارزم، 
بلخ، سغد، گنداره، سكا، ثَتَگوش، آراخوزیا )رخج( 
و مَكَ )مكران(، مجموعة 23 كشور )راشد محصل، 

1390: 55 و 56(.
داریــوش‌ می‌گوید این مردمان كه از من پیروی 
می‌كنند به خواست اهورامزدا، بندگان من بوده‌اند، 
آن‌ها بــه من خراج می‌دادند، آنچه از طرف من به 
آن‌ها گفته می‌شــد، خواه شب بود یا روز، آن‌ها را 

انجام می‌دادند )لوكوك، 1382: 218(.
داریوش در مقدمة قدیم‌ترین كتیبه خود، یعنی 
بیســتون، نخســت به معرفی خود می‌پردازد. در 
بعضی كتیبه‌هــای دیگر نظیر همین مقدمه دیده 
می‌شــود، اما در برخی دیگر مانند دو كتیبة نقش 
رستم )DNb و DNa( مقدمه با ستایش اهورامزدا 
آغــاز می‌گردد. خاتمة كتیبه‌ها غالباً در ســتایش 
اهورامــزدا و به همراه این درخواســت اســت كه 
داریوش را حمایت كند و آنچه او كرده و ســاخته 

است، بپاید. 
در چهار كتیبه )بیســتون DB، تخت جمشید 
DPe، شــوش DSe، و نقش رســتم DNa( متن 
اصلی با برشــماری كشــورهای شاهنشــاهی كه 
فرمان‌بردار داریوش بوده‌اند، آغاز می‌شود. در كتیبة 

مهم‌ترین اثر 
فارسی باستان، 
سنگ‌نوشتة 
تاریخی بسیار 
معروف داریوش 
بر كوه بیستون 
است كه بر سر 
راه كرمانشاه به 
همدان و در كنار 
شاهراه تاریخی 
شوش ـ خراسان 
قرار دارد

بیستون پس از شمارش كشورها، داریوش به ذكر 
وقایعی كه در آغاز دورة ســلطنت وی اتفاق افتاده 
است، می‌پردازد و از بردیای غاصب و شورش‌هایی 
كه در نواحی گوناگون اتفاق افتاده و عاملین آن‌ها 
یاد می‌كند و ســپس از خوانندگان می‌خواهد كه 
آنچه را كه وی كرده اســت برای همه آشكار كنند 
و كتیبة او را محفوظ دارند. در پایان، شش همكار 
خود را نام می‌برد كه در غلبه بر بردیای غاصب او را 
یاری كرده‌اند و از شاهان آینده می‌خواهد كه آنان 
و خانواده‌شــان را حمایت كنند )تفضلی، 1389: 
29 و 30(. كتیبة داریوش در شوش )DSf( دربارة 
ساختمان كاخ شوش آگاهی‌های بسیار جالبی دارد 
و نشــان می‌دهد كه هر یك از مصالح كاخ از چه 
سرزمینی آورده شده و چه هنرمندانی در ساختن 
آن شركت داشته‌اند. مهم‌تر از همه دقتی است كه 
شاهان این خاندان در تلفیق هنر ملت‌های مختلف 
پادشاهی خود اعمال كرده‌اند و امر بنای ساختمان 
را از مصادیق روشــن آبادانی كشور می‌دانسته‌اند 

)راشد محصل، 1390: 54(.
كتیبــة مهم دیگری كــه مطالب تــازه‌ای دارد، 
كتیبه‌ای اســت از خشایارشا »xph« كه به »كتیبة 
دیوان« شــهرت دارد و خشایارشــا در آن از ویران 
كردن پرستشگاه دیوان و رواج پرستش اورمزد و ارَته 
سخن به میان آورده است )همان، 49:1390 و 50(. 
در لوح‌های دیوانی به دست آمده از تخت جمشید 

گنجنامه همدان
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نام حدود 400 آبادی ثبت شــده است. اما تعیین 
محل آبادی‌ها تقریباً ممكن نیست. مثلًا شیراز در 
كنار مراكز بزرگی چون شــوش، تخت جمشید و 
پاسارگاد، از همان زمان شهر با اهمیتی است. پس 
از شیراز نَریَه ایتشیه است، كه می‌توان آن را نیریز 
امروزی در شرق استان پارس شناخت. تئوكا، كه 
احتمالًا همان تئوكة بطلمیوس )جغرافیا، كتاب 4، 
بند 4( اســت، در برازجان امروزی، میان شیراز و 
بوشهر قرار می‌گیرد و یا شهر شاهی عیلامی انزان 
همــان تل ملیان امروزی اســت كه در محدودة 
50 كیلومتری شــمال تخت جمشــید قرار دارد. 
مسیر جادة پســتی میان تخت جمشید و شوش 
بــرای بازیابی محل تقریبی آبادی‌های نام برده در 
لوح‌ها كمك شایانی است. این راه‌ها مانند شاه‌رگی، 
پارس را بــه الِیمائیش وصل می‌كند، در كنار این 

راه، چاپارخانه‌ها ]منزل‌ها[ قرار دارد كه هركدام به 
سهم خود با آبادی‌های اطرافشان پیوندی اقتصادی 
دارند. ترتیــب قرار گرفتن چاپارخانه‌ها را می‌توان 
به كمك لوح‌ها به خوبی معین كرد )كخ، 1388: 

84ـ 83(.
در نگاره‌های جبهة شــرقی آپادانه، یعنی همان 
نمای اصلی و نخستین تالار بار تخت جمشید، پشت 
سر شاه بر تخت جمشید، سربازان گارد نیزه‌دار در 
ســه ردیف روی هم قرار گرفته، ایســتاده‌اند. این 
ســربازان تقریباً 100 نفر، به نمایندگی 10000 
سرباز به تصویر كشیده شــده‌اند كه »سپاه آماده 
باش« شاهنشــاه ایــران را تشــكیل می‌داده‌اند. 
ســربازان را از این روی »جاودان« می‌نامند كه با 
مردن یا كشته شدن یكی، بی‌درنگ فرد دیگری به 
جای او قرار می‌گرفت، به این ترتیب تعداد 

این گارد همواره 10000 نفر بوده اســت )همان، 
.)297

بهتریــن ســند تاریخی، كتیبه‌ای اســت كه از 
داریوش در مقبرة او در نقش رســتم كنده شــده 
اســت. ترجمة كتیبه علاوه بر تعیین حدود ایران 
اســلوب انشــای آن زمان و عناوین القاب شاهان 
هخامنشــی و بعضی نكات دیگر را كه برای تاریخ 
مفید اســت، می‌رســاند. در این كتیبه، داریوش 
می‌گویــد: به فضل اهورامزدا این اســت، علاوه بر 
پارس ممالكی كه در تصرف من اســت و حكومت 
من بر آن‌ها جاری اســت و به من باج می‌دهند و 
آنچه فرمان من است اجرا می‌كنند و در آن‌ها قانون 
من محفوظ اســت )پیرنیا، 1362: 117(. مادی، 
عیلامی، پارتی، آریایی )هروی(، باختری )بلخی(، 
ســغدی، خوارزمی، امیرگی، سكاهای تیگرخوذی 
)تیزخود(، بابلی، آشــوری، عرب، مصری، ارمنی، 
كاپادوكیایی، لیدیایی، یونانی، سكاهای آن سوی 

كوروش در منشور خود كه به 
شكل استوانه‌ای از خاك رس 

»بشكه كوچك« است،‌ در 
بند 8 آن می‌گوید: »زمانی‌که 

به صلح وارد بابل شدم و 
زمانی‌که، در میان سرور و 

شادی تخت فرمانروایی را در 
کاخ شاهزادگان برقرار کردم؛ 

آنگاه مردوک خدای بزرگ، 
قلب بزرگ بابلیان را مسخر 

من کرد«

منشور كوروش
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دریایی، تراكیایی، یونانی آسپید و فوری، لیبیایی، 
حبشی، مكی، كاری« )لوكوك، 1382: 262(.

با ظهور دولت داریوش قلمرویی بســیار وســیع 
تحت فرمان واحد در آمد كه این وحدت ســابقه 
نداشت. این دولت بزرگ یگانه، ظرف پنجاه سال در 
زمان كوروش و كمبوجیه و داریوش به وجود آمد و 
سبب تغییرات و تحولاتی شد. تمدن قدیم دو هزار 
سالة سامی به پایان آمد، سه دولت كوچك مادی، 
لیدیایی و بابل جدید یا كلدانی منقرض گشت، مصر 
از سیادت افتاد، در یهودیه، سلطنت آل داوود، مبدل 
به تفرقة ملت یهود گشت، و دولت هخامنشی، هند 
را با حبشــه و ســواحل مدیترانه متصل ساخت. 
وقایع‌نگاری خاموش بابل برانگیخته شد تا آن دوره 
را »دورة تغییرات بزرگ« بنامد و در جمله‌ای دیگر، 
این زمان را »پایان مرگ زمین« نامیدند كه معنای 
آن فوق تصور ماست )لمب، 1386: 361(. بیشترین 
منابع تاریخی دوران هخامنشیان را داریوش به جا 
گذاشته است. گویی به نحوی مرموز رشته‌های تاریخ 
جهان در زمان باستان از زردشت و كوروش گذشته 
و به داریوش رســیده است. داریوش این رشته‌ها را 
برمی‌چیند، جمع می‌كند و نظم می‌دهد، ســپس 
آن‌ها را چنان بــرای آینده باقی می‌گذارد كه همة 
آنچه بعداً روی می‌دهد بیانگر قدرت شــكل‌دهندة 
اوســت. داریوش تصویر ایران را برای قرن‌ها پابرجا 

ساخت )هینتس، 1380: 14(.

نتیجه
كتیبه‌ها كه منابع دست اول دورة هخامنشی به 
شمار می‌روند در زمان حیات پادشاهان هخامنشی 
نوشته شده‌اند و هیچ دخل و تصرفی در آن‌ها صورت 
نگرفته است. از بررسی كتیبه‌های فارسی باستان در 
فارس، شــوش، الوند، همدان و... فرهنگ و آداب و 
رسوم و شیوة زیستن در زمان ایران باستان و ریشه 
و تمدن و فرهنگ را كــه روزگاری مجلل بوده‌اند 
می‌بینیم. لوح‌های یافت شده در تخت جمشید نیز 
به بسیاری از پرســش‌های ما در زمینه‌های شیوة 
مملكت‌داری پادشــاهان، وضع زندگی اجتماعی 
مــردم، میزان دســتمزدها و پایگاه‌های اجتماعی 
زنان، كودكان و میزان اختیارات خاصان درباری و 
مانند آن پاسخ می‌گویند و بر مبنای آن‌ها می‌توان 
دورنمایی نسبتاً درست و مطمئن از ایران در دورة 
هخامنشــیان ترســیم كرد. آنان به همة كارهای 
كشــور از جمله چاپارخانه‌ها، ســپاهیان منظم و 
جاویدان، رسیدگی به زندگی كاركنان و كارگران و 

نظارت كامل بر رفتار دیوانیان توجه خاص داشتند. 
توجه به زنان و كودكان در دورة هخامنشــیان، از 
ویژگی چشمگیر و شایان توجه حكومت است. زنان 
در پیكــرة اجتماع نقش بارز و برابر مردان دارند و 
برای اینكه قادر باشند فرزندانی نیك پرورش دهند، 
در دورة بارداری و زایمان بی‌آنكه به كار اشــتغال 
داشته باشند حقوق دریافت می‌كنند. كوشش در 
امر كشاورزی، ایجاد باغ‌ها و درختستان‌های بزرگ، 
حمایت از كشــاورزان و یاری كــردن در باروری 
زمین و كاشــت و برداشت محصول و قراردادهای 
عادلانه برای زمین‌های كشاورزی و كندن كاریزها 
و آب‌دهی آن‌ها كه موجب آبادانی كشور می‌شود، 

از وظیفه‌های اساسی حكومت به شمار می‌رود.

در كتیبة 
بیستون پس از 
شمارش كشورها، 
داریوش به 
ذكر وقایعی 
كه در آغاز 
دورة سلطنت 
وی اتفاق 
افتاده است، 
می‌پردازد و از 
بردیای غاصب 
و شورش‌هایی 
كه در نواحی 
گوناگون اتفاق 
افتاده و عاملین 
آن‌ها یاد می‌كند
كتیبة داریوش 
 )DSf( در شوش
دربارة ساختمان 
كاخ شوش 
آگاهی‌های بسیار 
جالبی دارد و 
نشان می‌دهد 
كه هر یك از 
مصالح كاخ از 
چه سرزمینی 
آورده شده و 
چه هنرمندانی 
در ساختن آن 
شركت داشته‌اند
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